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Abstract: 
Increasing female labor force participation (FLFP) can improve the 
socioeconomic situation of nations and lead to sustainable development of 
societies. Therefore, the variable of female participation in the labor market 
and its determinants is one of the basic issues that have been frequently 
addressed in economic studies. This study examines the effect of economic 
growth on the participation of females in the labor market among Asian 
Muslim countries during 1995 to 2019 using a panel model. The results of the 
study indicate that if individual effects are not considered in estimating the 
panel data, as in previous studies, the U-shaped relationship between 
economic growth and female participation rates is confirmed among the set 
of countries considered. However if differences between countries are 
considered, this relationship is rejected. It is highlighted that considering the 
cross-country differences leads to clarification of unique dominated 
institutions in countries on FLFP as well as correct specification of the effect 
of economic growth on FLFP. 
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  مقاله پژوهشي 

تأثير رشد اقتصادي بر مشاركت زنان در كشورهاي اسلامي  
  شناختي آسيايي با توجه به عوامل جمعيت

  3الهام نوبهار  ، 2رازقي نصرآباد بي بي ، حجيه*1مليحه حدادمقدم 
 چكيده

در   زنان  مشاركت  بهبوافزايش  به  منجر  كار  جوامع  بازار  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  وضعيت  د 
رو، متغير مشاركت زنان در بازار كار  ساز رشد و توسعه پايدار جوامع خواهد بود. ازاين شود و زمينه مي

دفعات به آن پرداخته شده است.  هب  اتكننده آن از موضوعات مهمي است كه در مطالعو عوامل تعيين 
پژو اين  بدر  در  زنان  مشاركت  بر  اقتصادي  رشد  تأثير  ميزان  هش،  مانند  متغيرهايي  كنار  در  كار  ازار 

در    2019تا    1995كشور مسلمان آسيايي، در فاصله زماني    23باروري كل، بيكاري و شهرنشيني، در  
  دهد كه اگر اثرات فردي درين تحقيق نشان مي ا  يجگيرد. نتاقالب يك مدل پنل مورد بررسي قرار مي

داده  نظرگتخمين  در  استفاده  مورد  پنلي  شده،  هاي  انجام  پيشين  مطالعات  در  آنچه  مانند  نشود،  رفته 
كشورهاي -Uفرضيه   مجموعه  ميان  در  زنان،  مشاركت  نرخ  و  اقتصادي  رشد  ميان  رابطه  بودن  شكل 

ضيه تأييد ن كشورها در نظر گرفته شود، اين رابطه و فر يام  شود. اما اگر تفاوتمورد بررسي تأييد مي
هاي ميان كشورها، منجر به روشن شدن  ند كه در نظر گرفتن تفاوتكشود. مطالعه حاضر تأكيد مي نمي 

فرد حاكم بر كشورها بر نرخ مشاركت زنان و همچنين تصريح درستي از اثر  اثرات نهادهاي منحصر به
  هد شد. وا خ رشد اقتصادي بر اين نرخ
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 مقدمه و بيان مسأله
دهه در  جهان  تحولات  به  نگاهي  مي با  مشخص  اخير  توسعه  هاي  و  رشد  فرآيند  كه  شود 

نيمي از   ودحدخصوص نقش زنان است كه  اقتصادي، نيارمند بازنگري در نقش نيروي انساني به
تشكيل مي را  جهان  اقتصادي محدهند. مشاجمعيت  توسعه  نماگرهاي  سوب ركت زنان يكي از 

علاوه، اين مشاركت هاي اقتصادي است. بهشود، چرا كه مبين عدالت جنسي و توزيع فرصتمي
بهره و  توليد  سطح  افزايش  به  كيفيت منجر  بهبود  همچنين  و  رفاه  و  سرانه  درآمد  افزايش  وري، 

شدبيتر خواهد  بعد  نسل  مي)Domosh and Joni 2001( ت  نظر .  در  هم  را  موضوع  اين  توان 
پيش چالش  به  توجه  با  پرداخت مستمري، افزايش روي صندوقگرفت كه  در  بازنشستگي  هاي 

ها خواهد انجاميد. علاوه  جمعيت شاغل در نهايت به تعديل مشكلات آتي اين دسته از صندوق
به  عدم  آن،  تحصيلز  ريكارگيبر  فوقنان  موارد  كنار  در  سكرده  رفتن  الذكر،  دست  از  بب 

اي براي  ي شده و ممكن است پيامدهاي اجتماعي و سياسي پرهزينههاي انساني و اجتماعسرمايه
  كشور داشته باشد.

به  همان  منجر  كار  بازار  به  آنها  ورود  موانع  برداشتن  و  زنان  مشاركت  شد،  عنوان  كه  طور 
ساز رشد  ها، زمينهفرضش شود كه اين پياجتماعي و اقتصادي جوامع مي  ي،اسبهبود وضعيت سي

جو پايدار  توسعه  همان و  بود.  خواهد  بر  امع  اثرگذار  عوامل  از  زنان  اقتصادي  مشاركت  كه  طور 
تعيين عوامل  از  هم  اقتصادي  رشد  است،  اقتصادي  ميرشد  قرار  اقتصادي  مشاركت  گيرد. كننده 

رابطه از  جهتي  هر  اقتصادي  وقف  سنجش  رشد  بر  زنان  مشاركت  (تأثير  رشد  الذكر  تأثير  يا 
  طلبد.امات و روش خاصي را مياقتصادي بر مشاركت زنان)، الز

مي  نشان  جهاني  بانك  سال  آمار  در  كه  رواندا 2020دهد  حدود    1،  مشاركت    84(با  درصد، 
حدود    زنان)، (با  نپال   83ماداگاسكار  و  زنان)  مشاركت  حدود  2درصد  مشاركت   28  (با  درصد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rwanda 
2 Nepal 
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اقتصاده داراي  عمدتاً  كه  زنزنان)  مشاركت  بيشترين  داراي  هستند،  كشاورزي  در  اي  هستند.  ان 
دهند كه زماني كه مقادير محصول سرانه  اي از كارهاي تجربي نشان مي همين راستا، بخش عمده 

الاست و با  ب  ارتر هستند (در مراحل اوليه رشد اقتصادي)، مشاركت زنان در بازار نيروي كپايين
نه به نقطه  ن تمايل به كاهش دارد و زماني كه محصول سراافزايش محصول سرانه، مشاركت زنا 

مي رابطه مشخصي  شكل  رسد،  كار  بازار  در  زنان  مشاركت  و  اقتصادي  رشد  ميان  مثبت  اي 
 دي شكل ميان نرخ مشاركت اقتصا- Uگيرد. از اين رابطه در ادبيات اقتصادي، تعبير به رابطه  مي
  (Durand 1975; Tam 2011) شودنان و رشد اقتصادي ميز

مشاركت پايين زنان در    اي كه در آمارهاي بانك جهاني بيشتر ازهمه جالب توجه است،نكته 
 12درصد مشاركت زنان)، عراق (با حدود    6كشورهاي اسلامي است. كشورهاي يمن (با حدود  

الجزاير اردن،  سوريه،  زنان)،  مشاركت  (با   14دود  ح  با(درصد  ايران  و  زنان)  مشاركت  درصد 
اند. آنچه  بوده  2020شاركت زنان در سال  ترين نرخ مدرصد مشاركت زنان) داراي كم  17  حدود

آن  كه  دارد  وجود  مسلمان  كشورهاي  ميان  در  مشتركي  نهادهاي  است،  به  مشخص  تبديل  را  ها 
طور مثال يكي از تري هستند. بهق قيد  نمايد كه نيازمند مطالعه و بررسيخصوصي ميهاي به نمونه 

نهاده آموزهاين  از  برآمده  مشتركِ  راباي  در  ديني  دين  هاي  در  است.  مرد  و  زن  وظايف  با  طه 
مسئوليت و  وظايف  و  مرد  برعهده  خانواده  معاش  تأمين  زنان  اسلام،  عهده  بر  خانوادگي  هاي 

خانواده بسيار مهم است،   ادنه). در حقيقت در فرهنگ اسلامي،  1400ريا  گذاشته شده است (بي
موضوع  طوريبه  مسئوليتاولويتكه  دبندي  در  زنان  وظايف  و  خانه  ها  از  خارج  و  خانه  اخل 

ويژ قبول  هاهميت  مورد  شرايطي  در  خانه  از  خارج  در  زنان  كار  كه  معناست  بدان  اين  دارد.  اي 
ايف زنان در داخل  وظو  ها  نظمي و اختلال در اولويت اول (يعني مسئوليتاست كه باعث بي

كه زنان  سازند كه «در حالي) خاطر نشان مي17:  1996(  1ه، عمر و آلن خانه) نگردد. بعنوان نمون
مي تشويق  (بهمسلمان  كنند  كار  و  تحصيل  مايلند  اگر  كه  خانواده  شوند  مالي  شرايط  اگر  ويژه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Omar & Allen 
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سـئوليت و نقـش  م  ريها نقش مادري است». در چنين بستتر آنايجاب نمايد)، مسئوليت مهم
م امور  مديريت  در  زنـان  عاطفي  مهم  نيازهاي  برآوردن  و  فرزنـدآوري  فرزندان  نـزل،  و  همسر 

همين دليل در عمده كشورهاي مسلمان، مشاركت  شود و به موضوع مهمي براي زنان قلمداد مي
شكل ميان  -Uه  بطراپايين زنان در بازار كار را شاهد هستيم. از اين رو، در اين مطالعه برآنيم تا  

مورد بررسي قرار د اقتصادي در كشورهاي مسلمان آسيايي را  نرخ مشاركت اقتصادي زنان و رش
نظر  در  با  موردنظر  نمونه  ميان  در  رابطه  اين  وجود  آيا  كه  دهيم  پاسخ  پرسش  اين  به  و  دهيم 

تفاوت  ميگرفتن  تأييد  كشورها  ميان  فردي  مهاي  از  پس  پژوهش،  اين  ادامه  در  ر  رو شود. 
داده و  مدل  نظري،  مباني  تجربي،  تخمين  هايمطالعات  نتايج  استفاده،  گرفته مورد  صورت    هاي 

  هاي سياستي مرتبط ارائه خواهد شد.  شود و در پايان پيشنهادها و توصيهارائه مي

  مباني نظري 
  توان نظريه نئوكلاسيك كــار ترين نظريه در خصوص مشاركت زنان در بازار كار را مي ابتدايي 

. در اين نظريــه يــك تــابع مطلوبيــت و قيــد  پردازد ست كه به انتخاب بين كار و فراغت مي ان د 
ه براي خانوار در نظر گرفته شده و بر اساس شكل تابع مطلوبيت و نرخ دستمزد ميــزان  بودج 

شود. اما اين نظريه به خانوار به عنوان يــك كــل  عرضه نيروي كار توسط خانوار استخراج مي 
ذار بــر مشــاركت زنــان توجــه  هاي درون خانواده به عنوان متغيرهاي اثرگ ش كن ه  نگريسته و ب 

اين نقص تا حدودي تعــديل    1). با معرفي نظريه انتخاب Mincer 1962; Cain 1966كند ( نمي 
هاي اثرگذار بر مشاركت زنان همچون سبك زندگي، فرزندآوري، روحيه  شده و ديگر مشخصه 

ار كــار  نيز به تابع تصميم افــراد بــراي حضــور در بــاز   …   و   پذيري، نياز به موفقيت مسئوليت 
 ). Becker 1991افزوده شد( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Choice theory 
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) انتخاب  تئوري  )  Becker 1965, 1991; Heckman 1978; Killingsworth 1983مطابق 
مي  كار  نيروي  بازار  به  پيوستن  براي  زنان  كه  تصميمتصميمي  فرآيند  نتيجه  گيري  گيرند، 

ا آن در تخصيص  وار يك تابع مطلوبيت را نسبت به قيودي كه بان خ   پيوسته در خانوار است.همبه 
سازد. بيرون از خانه و استراحت براي افرادش دارد، را حداكثر ميزمان ميان كار در خانه، كار  

داده   اختصاص  است)  پرداختي  داراي  (كه  خانه  از  بيرون  كار  به  كه  وقتي  و  زمان  بنابراين، 
خصوصيمي برخي  به  وابسته  ويژگي ف  اتشود،  تحصيلات)،  (مثل  (مثردي  خانوادگي  ل  هاي 

نيروي بازار  با  مرتبط  كلي  عوامل  و  بيكاري،    درآمد)  اقتصادي،  رشد  (مانند  اقتصاد  و  كار 
برده  هاي اجتماعي)، خواهد بود. در ادامه به بررسي نظري برخي از متغيرهاي نامشهرنشيني، نرم 

  ر است با توجه به اينكه مطالعه در سطح كلان ذكه شده در اين بخش، پرداخته خواهد شد. لازم ب
شده، و   انجام  اقتصادي  شرايط  با  مرتبط  متغيرهاي  و  كل  باروري  نرخ  همچون  كلان  متغيرهاي 

  اند.اجتماعي در سطور آتي از منظر تئوريك مورد بررسي قرار گرفته

مولفه از  يكي  عنوان  به  باروري  حوزه،  اين  ادبيات  تعييندر  مهاي  زنان    انيز كننده  مشاركت 
راب از  زيادي  شواهد  است.  زنان  مطرح  مشاركت  ميزان  بين  معكوس  و  سويه  دو  باروري طه  و 

) همكاران  و  موسايي  دارد،  نرخ 1389وجود  افريقا  و  خاورميانه  كشورهاي  در  كه  دريافتند   (
 ري روهاي بامعنا كه افزايش در نرخباروري علت تغييرات سهم زنان در نيروي كار است. بدين  

 نتيجه كاهش مشاركت آنان در نيروي كار شود.  تواند موجب كم شدن نيروي كار زنان و درمي
كلامروچ براي    مك  كه  تحليلي  در    71در  كه  زناني  درصد  كه  گرفت  نتيجه  داد  انجام  كشور 

  . (Mcclamroch 1996) طور مستقيم با نرخ باروري در ارتباط استنيروي كار مشاركت دارند، به 
اي ميزاناسن  بر  افزايش  با  ناگزيراس  زنان  باروري  و    هاي  خانواده  در  بيشتر  وقت  صرف  به 

از مي   نگهداري  ميكودكان  پايين  زنان  مشاركت  ميزان  رو  اين  از  ديگر، شوند  سوي  از  آيد. 
شود. كشورهاي  باروري مي   افزايش ميزان مشاركت زنان در نيروي كار موجب كاهش در ميزان

ها ميزان ه مشخصه بارز آن شوند كطوح بسيار پايين نرخ باروري ديده ميس  باتوسعه يافته زيادي  
زنا مشاركت  چو  بالاي  و  (ريندفوس  است  كار  نيروي  در  مشاركت  1400ن  ميزان  بين  رابطه   .(
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 Becker)چرخد  ميهاي اقتصادي نئوكلاسيك  زنان در نيروي كار و باروري عموما پيرامون نظريه

ه فرصت ناشي از ي باروري در اصطلاح اقتصادي را بر حسب هزينهابكر كاهش ميزان.  (1992
هزينه فرصت  .  (Becker 1981: 245-247)ابع زنان تبيين كرده است  استفاده متفاوت از وقت و من

ها در ارتباط با توانايي زن براي بدست آوردن شغل اشاره دارد.  به هزينه تربيت و پرورش بچه 
انظريه از  نئوكلاسيك  افزايف  ينهاي  به  منجر  شغل  كسب  قابليت  افزايش  كه  ارزش  رض  در  ش 

يابد، هزينه  ميكنند. زماني كه ارزش وقت زن افزايش  ميايت  شود، حمميوقت زن در بازار كار  
يابد. در اين رويكرد فرض اساسي اين است كه  ميخروج از بازار كار براي تربيت فرزند افزايش 

فعال با  تضاد  در  (ا  يتفرزندآوري  است  زنان  فرEdwards 2002قتصادي  هزينه  و  صت  ) 
شوند  و ناسازگاري اشتغال با فرزندآوري اين ارتباط دو سويه معكوس را موجب مي  فرزندآوري

)Rindfuss et al. 1988; Kravdal 1994 .(  

اجتماعي و شرايط بازار نيروي كار كه بر مشاركت زنان در بازار    -در بخش عوامل اقتصادي
كاري، شهرنشيني و رشد اقتصادي را مؤثر هستند، ادبيات موجود، عواملي همچون بير  كانيروي  

نمايند. تأثير بيكاري بر مشاركت زنان در بازار نيروي كار مبهم است و به قدرت نسبي معرفي مي
  ) Tansel 2001و اثر كارگران كمكي بستگي دارد ( 1اثر كارگران مأيوس

زنا كاريابي  احتمال  بر  چه  خون  بيكاري  هر  است.  تأثيرگذار  اقتصادي  مشاركت  نرخ  اهان 
ز  يافتن  كار  احتمال  باشد،  بيشتر  هزينه بيكاري  شد.  خواهد  كمتر  هم  و  نان  اقتصادي  هاي 

اين وجوي شغل هم زماني كه بيكاري بالاست، بيشتر خواهد بود. به شناسانه مرتبط با جست روان 
جست  از  زنان  ميدلايل،  مأيوس  كار  قرار ممو  شوند  وجوي  كار  نيروي  از  خارج  كه  است  كن 

قويبگيرند.   مأيوس  كارگران  اثر  حالت،  اين  خوادر  بر تر  منفي  تأثير  داراي  بيكاري  و  بود  هد 
  باشد.  مشاركت زنان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Discouraged workers 
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مي  افزايش  بيكاري  وقتي  كمكي،  كارگران  فرضيه  شغل مطابق  مردان  و  دست  يابد  از  را  شان 
بازمي وارد  همسران ممكن است  ران  اردهند،  خانواده  در  درآمد  نبود  تا  شوند  كار  جبران   يروي 

اري كل داراي تأثير مثبت بر مشاركت زنان در بازار نيروي  كند كه بيككنند. اين فرضيه بيان مي 
زنان به معني اين است كه اثر كارگران كمكي، احتمالاً  براي  شغل  كمبود  اگرچه كه  كار است. 

ي و تأثير غلبه اثر كارگران مأيوس بر اثر كارگران كمكي  عنكوچك خواهد بود. در عمل، اين به م
ازار نيروي كار است. از سويي ديگر با افزايش بيكاري درآمد منفي بيكاري بر مشاركت زنان در ب

شود اگر فرزندان را به عنوان كالاي مصرفي در نظر بگيريم كاهش درآمد ناشي  ها كم مي خانواده 
شرايطي با ) در چنين  1396انجامد (فطرس و همكاران  مي  ريرواز افزايش بيكاري به كاهش با

درآمد   كاهش  از  ناشي  باروري  ميكاهش  كل  بيكاري  اثر  همچنين  ميزان  و  افزايش  انتظار  توان 
  مشاركت زنان را داشت.

عنوان يكي ديگر از عوامل اثرگذار بر نرخ مشاركت زنان در بازار  درجه و ميزان شهرنشيني به
معر كار  شغل ده ش  فينيروي  تعداد  كه  دسترساند  و  موجود  قرار پذيهاي  تأثير  تحت  را  آن  ري 

هاي شغلي بيشتري را نسبت به  . مناطق شهري ممكن است تعداد فرصت)King 1978(دهند  مي
كنند،  زندگي  شهري  مناطق  در  مردم  از  بالاتري  درصد  اگر  بنابراين  كنند.  ارائه  روستايي  مناطق 

  كار بيشتر خواهد شد.  وييرمشاركت زنان در بازار ن

عنوا به  اقتصادي  اندازهرشد  يك  كلن  ميگيري  اقتصادي  شرايط  از  تعييني  كننده  تواند 
به  بالاتر  اقتصادي  رشد  كه  چرا  باشد  كار  بازار  در  زنان  شغل  مشاركت  به  بيشتر  دسترسي  معني 

اين تحليل هم  ف  لانوبه خود مشاركت زنان را افزايش خواهد داد. خخواهد بود كه اين عامل به 
اركت را  هاي شغلي و مشه انقباض در يك اقتصاد، فرصتصادق خواهد بود به اين صورت ك

  دهد.كاهش مي 

گونه كه عنوان شد، علاوه بر رشد اقتصادي كه متغير اصلي مورد آزمون در اين مطالعه  همان 
ل كلان اصلي امعواست، متغيرهايي همچون، نرخ بيكاري و ميزان شهرنشيني هم در ادبيات از  

د. در ادبيات نظري  عنوان متغير كنترل وارد مدل خواهند شكه به اثرگذار بر مشاركت زنان هستند  
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به  خانه  از  بيرون  و  خانه  درون  كار  ميان  جانشيني  از  انتخاب،  تئوري  مطابق  از  و  يكي  عنوان 
منظور از ميان   ينا  شود. برايعوامل اصلي محدودكننده مشاركت زنان در بازار كار نام برده مي 

ب داده نرخ  موجود،  كلان  بههاي  محدود اروري  متغيرهاي  نماينده  در  كننعنوان  زنان  مشاركت  ده 
 بازار كار استفاده شده است. 

 مطالعات تجربي
هاي مشاركت زنان در  دهد رابطه ميان نرخ شواهد تجربي قابل توجهي وجود دارد كه نشان مي

 ;Boserup 1970; Kottis 1990( باشد مي   Uتصادي به شكل  اقه  بازار كار و فرآيند رشد و توسع

Schultz 1991; Durand 1975; Tam 2011( .    رابطه تاريخي    Uشواهد  تجربه  مبناي  بر  شكل 
كند كه در بيان مي شكل گرفته است. گلدين  1كشوري-يافته و در مطالعات چندكشورهاي توسعه

د و با  كنزنان در مراحل اوليه رشد اقتصادي افت مير  كارابطه با ايالات متحده، مشاركت نيروي  
 Goldin) دهدشكل را شكل مي   Uيابد و بنابراين رابطه  ي ادامه اين رشد، اين مشاركت افزايش م

درآمد  (1995 كه  كشورهاي  و  بالا  درآمد  داراي  كشورهاي  كه  معتقدند  ديگري  صاحبنظران   .
نرخ داراي  دارند،  بالاپاييني  مشاركت  متوسط ب   ييهاي  درآمد  كشورهايي  و  هستند  زنان  راي 

 Hill 1983; Mincerيروي كار را شاهد هستند (ترين نرخ مشاركت زنان در بازار نند، پايين دار

1985; Pampel & Tanaka 1986; Psacharopoulos & Tzannatos 1989 .(  

زنان معمولاً در    ت،اسكنند كه وقتي درآمد پايين  بيان مي  )1995) و گلدين (1970بوزراپ (
عه كشورها، جايگاه  كنند. با توسوكارهاي كوچك خانگي فعاليت ميمزارع خانوادگي و در كسب 

كارخانه  به  خانواده  و  خانه  از  شركت توليد  و  ميها  منتقل  غيرخانوادگي  اتفاق هاي  اين  كه  شود 
نقش فعاليتتركيب  و  كودكان  از  محافظت  مهاي  زنان  براي  را  توليدي  سازد. ميل  شكهاي 

برا شده  ذكر  جايگاه  انتقال  هزينههمچنين  زنان  براي  را  كردن  كار  توليد،  ساخت    برتري  خواهد 
(  .باشدمي و  1970بوزراپ  تحصيلات  به  مردان  ويژه  و  خاص  دسترسي  كه  است  معتقد   (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Multi-country 
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ه  سعكند و با تو هاي نوين، زنان را از بازار كار در مراحل اوليه رشد اقتصادي دور مي تكنولوژي
تكنولوژ  و  تحصيلات  به  زنان  جوامع،  پيشرفت  آن يو  مشاركت  و  كرده  پيدا  دسترسي  در  ها  ها 

مي ب افزايش  كار  نيروي  شكل ازار  در  كه  ديگري  عوامل  از  يابد.  عبارت  مؤثرند،  رابطه  اين  دهي 
كاهش قيمت نسبي محصولات خانگي و همچنين كاهش تقاضا براي نيروي كار زنان در بخش  

ت اشتغال زنان در صنايع را سوم اجتماعي يا ترجيحات كارفرما هم ممكن اسر  ت. كشاورزي اس
هاي د. زماني كه جامعه در مراحل اوليه رشد اقتصادي قرار داشته باشد، در بخش به تأخير بينداز

نميروبه  زنان  صنعت،  و  خدمات  تحصيلات رشد  داراي  كه  چرا  كنند  رقابت  مردان  با  توانند 
هستند.  پايين مسئوليت  انزنتري  و  فرهنگ  سنت،  توسط  مرحله،  اين  عقب در  هم  خانگي  هاي 
امه و با بهبود تحصيلات زنان، دستمزد زنان در مقايسه با قيمت كالاها  شوند. در ادداشته مينگه

 يابد.يابد و بنابراين، مشاركت آنان در بازار نيروي كار افزايش ميافزايش مي

د و دهنبراي كشورهاي نفتي مورد بررسي قرار مي   راه  ) اين رابط2011(1كارشناس و مقدم
وابسته به نفت است، مسئول مشاركت پايين زنان در    كنند كه كشورهايي كه اقتصادشانبيان مي 

بازار نيروي كار هستند. در اين كشورها، وابستگي بالا به درآمدهاي نفتي و منابع طبيعي، رشد 
مي تقويت  را  دراقتصادي  عامل  اين  فرصت ناك  كند.  مرسوم،  اجتماعي  قواعد  و  ر  حضور  هاي 

ميمش محدود  را  كار  نيروي  بازار  در  زنان  سرمايهاركت  عمدتاً  نفتي،  صنايع  و  كند.  هستند  بر 
  شود هم بيشتر براي مردان مناسب خواهد بود. هايي كه در اين صنايع ايجاد ميشغل 

) (1995گلدين  تام  و  عرضه2011)  در  (تغيير  درآمدي  اثرات  درآمد يرن  )  تغيير  با  كار  وي 
جان تغيير دستمزد منخانوار) و اثرات  درآمد،  بودن  ثابت  نيروي  شيني (با  عرضه  در  تغيير  به  جر 

دهد. بخش  شود را مورد بررسي قرار ميشكل مي Uكار خواهد شد) را كه منجر به ايجاد الگوي 
صع بخش  و  است  درآمدي  اثر  برتري  و  تسلط  نماينده  منحني  اين  هم ي  ودنزولي  منحني  اين 

  بر اثر درآمدي است.دهنده تفوق اثر جانشيني نشان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Karshenas & Moghadam 
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) به دنبال بررسي رابطه بين مشاركت زنان در بازار كار و رشد  2013(1ساني و همكارانتي
شكل ميان    Uدهند كه رابطه  اقتصادي در كشورهاي جنوب مديترانه هستند. نويسندگان نشان مي

يسندگان در  نه مورد بررسي برقرار است. در اين مقاله نومون  مشاركت زنان و رشد اقتصادي در
هاي درآمدي به چه صورت دنبال افزايشر نرخ مشاركت زنان به تلاشند تا دريابند كه تغييرات د

مي  عنوان  همچنين  نويسندگان  برداشته است.  كار  نيروي  بازار  به  زنان  ورود  موانع  اگر  كه  كنند 
  غيير معنادار خواهند بود.ت ينشود، منافع اقتصادي حاصل از ا

همك-لوپز و  مي ) 2021(  2اراناسودو  سال متوجه  فاصله  در  كه  ،  2018تا    2000هاي  شوند 
از   مراكش  در  زنان  مشاركت  به    24نرخ  حالي   21درصد  در  رسيده  ناخالص درصد  توليد  كه 

رشدي در محدوده    70داخلي سرانه    1.4تا    1.1درصد رشد داشته است (رشد سرانه جمعيت 
هم  حركت  اين  است).  نشان بوده  رزمان،  و  - Uابطه  دهنده  اقتصادي  رشد  بين  شده  عنوان  شكل 

اي  باشد. در اين مطالعه پس از تأييد اين رابطه كلي در نمونه نرخ مشاركت زنان در اين كشور مي
  . شودشكل در مراكش هم تأييد مي- Uشامل كليه كشورها، رابطه  

جاياچندران  و  بسياري ي م   در )  2017(   3هيث  در  زنان  مشاركت  نرخ  روند  كه  از    يابند 
در  است حال كشورهاي  بوده  افزايشي  صرف   توسعه  روند،  اين  ناخالص  و  توليد  روند  از  نظر 

درمي  آنها  است.  افتاده  اتفاق  آنها  سرانه  منحني  داخلي  از  فقير  كشورهاي  كه  شكل  - Uيابند 
ه است. كشورهاي داراي درآمد پايين  رد ك   كنند و اين منحني در طي زمان شيفت پيدا تبعيت مي 
شكل هستند كه به معني كاهش نرخ مشاركت زنان با افزايش  - Uزولي منحني رابطه  در بخش ن 

مي  نشان  آنها  آنهاست.  اقتصادي  دهه رشد  در  مزبور  منحني  كه  بالا  دهند  سمت  به  اخير  هاي 
افزايش يافته است. اثر  ن  نا بالا، نرخ مشاركت ز واسطه اين حركت رو به شيفت پيدا كرده و به 

فقيرترين كشورها هم  بالاي منحني اين بوده كه  حني و شيفت رو به خالص حركت در طول من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tsani et al 
2 Lopez-Acevedo et al 
3 Heath & Jayachandran 
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تجربه نموده  نرخ مشاركت زنان را  سياست اند. نويسندگان نشان مي افزايش در  هايي  دهند كه 
داده  افزايش  را  دختران  آموزش  به كه  رو  شيفت  اين  در  ا اند  و  منحني  مشاركت  اي فز بالاي  ش 

 اند. زنان مؤثر بوده 

خي مطالعات عنوان شده است كه گروه كشورهاي داراي درآمد  است كه در برلازم به ذكر  
اين معني كه  نمايند. بهوارونه تبعيت مي  Uكنند و از الگوي  شكل پيروي نمي  Uپايين از الگوي  

ني  بازار  در  زنان  مشاركت  نرخ  ميان  مثبت  رابطه  كشورها،  اين  بر  ي  رودر  اقتصادي  رشد  و  كار 
  . (Lechman & Kaur 2015)رابطه منفي مسلط است 

) همكاران  و  زندي  (1391مطالعات  عليقلي  و  به 1395)  كه  هستند  مطالعاتي  زمره  در   ،(
پردازند كه  اي مياز نمونه   شكل بودن مشاركت زنان و رشد اقتصادي با استفاده   Uبررسي فرضيه  

ا ايران  كشور  بردارنده  نمونه .  ستدر  شاماين  را  منتخب  كشورهاي  برخي  كه  ميها  از  ل  شود، 
صورت كلي، در مطالعاتي ج تفاوت بنيادي با مقاله حاضر دارند. بهمنظر نمونه مورد بررسي و نتاي

توسعه و  يافته، درحال هاي زيادي از كشورهاي توسعه كه در زمينه اين تئوري انجام شده، نمونه 
آزمون اين ارتباط در اي به  ي قرار گرفته است اما تاكنون مطالعهرسبرساير گروه كشورها مورد  
مطالعه، نپرداخته است. به صورت كلي، اهميت اين دسته از مطالعات   نمونه مورد بحث در اين

بيان ديگر، مطالعه حاضر يك مطالعه  در توسعه فضاي تئوريك ادبيات اقتصادي مطرح هست. به 
قتصادي و  شكل ميان رشد ا  Uكند فرضيه رابطه  تلاش مي   كهت  كشوري و در سطح كلان اس بين

قبلي    مشاركت مطالعات  در  كه  شود  يادآور  را  نكاتي  و  كند  آزمون  را  كار  نيروي  بازار  در  زنان 
  مورد غفلت واقع شده است. 

  هاي تحقيق روش و داده
مي جاي  كمي  مطالعات  دسته  در  مطالعه  داداين  ثانويه  تحليل  تحقيق،  روش  و  ي هاهگيرد 

ر  تحقيق، تأثير رشد اقتصادي بر مشاركت زنان دموجود است. در اين پژوهش با توجه به هدف  
كشور مسلمان    23باروري، بيكاري و شهرنشيني، در ميان  بازار كار در كنار متغيرهايي مانند نرخ  
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زماني   فاصله  در  پنل    2019تا    1995آسيايي،  مدل  يك  قالب  شر  (Tsani et al 2013)در  ح به 
  گيرد:  ادله زير مورد بررسي قرار مي مع

)1( 
 

، و    ، نرخ مشاركت زنان در بازار نيروي كار،  كه در اين معادله،  
سال  به  پايه  قيمت  به  داخلي  ناخالص  توليد  لگاريتم  از  عبارت  آن،   2010ترتيب  دوم  توان  و 

 و بيكاري هستند.  نترلي مورد استفاده براي باروري، شهرنشيني  ك   ير، مجموعه سه متغ
  شده را در بردارد.  هم جزء خطايي است كه ساير متغيرهاي حذف

مجموعه به  اقتصادسنجي،  ادبيات  بنگاه،  در  (خانوار،  بخش  چندين  براي  مشاهدات  از  اي 
ي هاي پانلي داراگويند. دادههاي پانل ميده دا،  اندهاي مختلفي ارائه شده كشور و ...) كه در زمان 

دل به  اينكه  جمله  از  هستند  متعددي  داده مزاياي  از  كاراتر  بالاتر،  تنوع  سري يل  و  مقطعي  هاي 
ها امكان شناسايي اثرات و رفتارهايي فراهم خواهد  علاوه در اين نمونه از داده زماني هستند، به 
توان از  ي ميها بسته به شرايطبراي تخمين اين نوع از داده. هاي ديگر وجود نداردشد كه در داده

روروش همچون  متفاوتي  تخمين  پولدشهاي  تصادفي   1هاي  اثرات  يا  ثابت  اثرات  (تجميعي)، 
  بهره گرفت. 

ميان   تفاوت  نبود  ديگر  عبارت  به  يا  فردي  اثرات  وجود  عدم  بيانگر  تجميعي  يا  پولد  مدل 
رآورد مدل  و يكسان بودن عرض از مبدأهاست. اگر محقق در ب )  ها (در اين مطالعه، كشورها بخش 

  تواند از اين مدل استفاده كند. طع (كشورها) وجود ندارد، مي دريابد كه تفاوت معناداري ميان مقا 

) رابطه  اين  تخمين  براي  مطالعات  عمده  جهت  1در  رابطه،  اين  مشابه  خطي  روابط  يا  و   (
ن فاده شده است. استدلال اين دسته مطالعات ايستا  شكل بودن از روش پولد-Uآزمون فرضيه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pooled 
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شكل يك مجموعه واحد بنگريم،  كشورها را به   است كه براي آزمون اين فرضيه بايد مجموعه
هاي پنل حضور دارد، نيستيم و مدل هاي فردي كشورها كه در ساير مدلدنبال تفاوت بنابراين، به 

هاي العه در ابتدا با در نظر نگرفتن تفاوت مطن  پولد براي اين هدف، مناسب خواهد بود. در اي
شكل بودن رابطه ميان رشد اقتصادي و نرخ -U  فردي و مشابه مطالعات پيشين به آزمون فرضيه

مي پرداخته  كار  نيروي  بازار  در  زنان  گرفتن مشاركت  نظر  در  با  بعدي  مرحله  در  و  شود 
 شود. هم مبادرت ميم ينبه ا 1هاي فردي و با استفاده از مدل اثرات ثابت تفاوت 

كه بين مقاطع مدل (كه در اينجا كشورهاي  شود  ر مدل پولد تصور مي طور كه عنوان شد، د همان 
در مقابل، در مدل    ها يكسان است. مختلف هستند)، تفاوتي وجود ندارد و عرض از مبدأ تمامي آن 

  شود.  مي   ته رف اثرات ثابت، براي هر مقطع و يا كشور، يك عرض از مبدأ مجزا در نظر گ 

مدل ادبيات  انتخدر  براي  پنل  مدلهاي  ميان  تخمياب  در  جايگزين  دادههاي  از  ن  پنلي  هاي 
مي آزمون استفاده  مشخصي  داده هاي  بودن  پنل  يا  پولد  تعيين  براي  آزموني شود.  از  تركيبي  هاي 

ري عرض اببرشود، فرضيه صفر اين آزمون ناظر بر  ليمر استفاده مي  Fموسوم به آزمون چاو و يا  
  ييد پولد بودن مدل مورد استفاده خواهد بود. از مبدأهاي مقاطع است كه به معني تأ

  
و در صورت اطمينان از پنل بودن مدل انتخابي، از آزمون هاسمن براي انتخاب ميان اثرات   

عبارت ديگر براي تخيص ثابت يا تصادفي بودن  ثابت و يا تصادفي بودن استفاده خواهد شد. به  
ثابت  ت اوتف اثرات  مدل  ميان  انتخاب  و  مقاطع  استفاده  هاي  هاسمن  آزمون  از  تصادفي  اثرات  و 
شود. اين آزمون بر پايه رابطه ميان جزء اخلال رگرسيون و متغيرهاي توضيحي بنا شده است. مي

 صورت، مدل اثرات اگر اين ارتباط تأييد شود، مدل با اثرات ثابت مورد تأييد است و در غير اين
  شود.دفي استفاده ميصات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fixed effect 
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اشارآزمون مورد  مدلهاي  و  نرم ه  در  اين   STATA 16فزار  اها  نتايج  است.  شده  انجام 

  شود و بر اين مبنا مدل مناسب انتخاب خواهد شد. ها در بخش نتايج ارائه ميها و تخمينآزمون

كه   هستند  آسيايي  مسلمان  كشورهاي  مطالعه  اين  در  استفاده  مورد  از ارعبكشورهاي  ت 
تركمنستان،   تركيه،  ايران،  پاكستافغانستان،  لبنان، ازبكستان، قزاقستان،  تاجيكستان،  بنگلادش،  ان، 

بحرين،  اردن،  عمان،  سوريه،  امارات،  عراق،  برونئي،  مالزي،  اندونزي،  هند،  قرقيزستان،  مالديو، 
قطر، به دليل در   و  يهيمن، عربستان، كويت و قطر هستند. از اين ميان، كشورهاي افغانستان، سور

  اند. حذف شده  دسترس نبودن برخي اطلاعات

  متغيرهاي مورد استفاده در مدل عبارتند از: 

اي است كه يك زن در  ): متوسط شمار فرزندان زنده متولد شده fertility(   1ميزان باروري كل 
) به دنيا  ال س   15- 49بدون در نظر گرفتن عامل مرگ و مير در طول دوره باروري (   جمعيتي معين 

كه در يك سال  ي سن است  ي معيني از ميزان باروري ويژه عه آورد. اين ميزان در معرض مجمو مي 
  ماند. اش زنده مي باروري  شود كه اين زن تا پايان دوره شود و فرض مي مشخص مشاهده مي 

شهرنشيني كل urban( ميزان  به  نسبت  شهري  جمعيت  درصد  متغير،  اين  محاسبه  در   :(
 سبه شده است،حام جمعيت

: توليد ناخالص  2010) به قيمت ثابت سال  lgdp_pcرانه (لگاريتم توليد ناخالص داخلي س 
  داخلي سرانه از تقسيم توليد ناخالص داخلي بر جمعيت محاسبه شده است،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Total fertility rate (TFR) 
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): نرخ مشاركت زنان در بازار كار عبارت از نسبتي از جمعيت زنان  flfprنرخ مشاركت زنان (
بي  15 و  بيكار  شت ساله  يا  فعال (شاغل  اقتصادي  لحاظ  به  كه  كل  است  بيكاري  نرخ  و  هستند  ر) 

)unempكه سه متغير    وجوي شغل هستند،): سهمي از نيروي كار كه شغلي ندارند اما در جست
از   آخر  متغير  دو  و  جهاني  بانك  از  زماني    ILOاول  بازه  شده  2019تا    1995در  اند. استخراج 

تما در  كه  مذهب  آنا  ميخصوصيت  است،  مشترك  كشورها  نمين  به  تبديل  را  ويژه ونهها  اي 
اين   كه  است  واضح  و  نمود  استفاده خواهد  مورد  كنترلي  متغيرهاي  ضرايب  روي  خصوصيت 

ساله   25مقطع (كشور) و در يك فاصله    23عبارت ديگر، مدل مورد نظر براي  گذارند. بهتأثير مي 
  اجرا شده است. 

  هايافته 
اب بخش  اين  پويژگيا  تددر  و  شده  ارائه  مطالعه  مورد  نمونه  و هاي  اكتشافي  تحليل  آن  از  س 

يكاوليه هر  از  ادامه   اي  در  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  وابسته  متغير  و  توضيحي  متغيرهاي  از 
  هاي مورد نياز تشريح شده است.ها و آزموننتايج مدل

  هاي آماري نمونه تجميعي مورد استفاده): ويژگي 1جدول (
 متغيرها  اهدات تعداد مش  ميانگين  انحراف از معيار  حداقل ثر اكحد

66࿿54 6 15࿿78 34࿿31 575  نرخ مشاركت زنان 
7࿿52 1࿿39 0࿿98 2࿿93 575  ميزان باروري كل 
100 21࿿69 22࿿75 59࿿39 575  ميزان شهرنشيني 

11࿿08 5࿿90 1࿿35 8࿿49 575  توليد ناخالص داخلي سرانه 
16࿿85 0࿿4 3࿿89 6࿿57 755  نرخ بيكاري كل  

 
سال)    25كشور طي    23(  575ه شامل  جميعي مورد استفاده كهاي نمونه ت، ويژگي1  جدول 

مي ارائه  را  است  حدود  مشاهده  بررسي،  مورد  نمونه  در  زنان  مشاركت  نرخ  ميانگين    34دهد. 
د متغير  اين  بالاي  پراكندگي  از  نشان  و  است  بالايي  معيار  انحراف  داراي  كه  بوده  ر درصد 

كهكش است  ذكر  به  لازم  دارد.  بررسي  مورد  شاهد    ورهاي  را  پراكندگي  اين  متغيرها  عمده  در 
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حدود  هست ميانگيني  داري  كل  باروري  بودن اين    3يم. متغير ميزان  نزديك  به  توجه  با  است كه 
  باروري پايين در ميان نمونه   توان گفت كه فراواني ميزانميانگين به مقدار حداقل اين متغير، مي

  د بررسي، بيشتر است.ورم

ز1نمودار مشاركت  نرخ  متغير ،  برابر  در  را  تصوير   نان  به  سرانه  داخلي  ناخالص  توليد 
كشد. براي اين منظور و براي دستيابي به رابطه غيرخطي ميان نرخ مشاركت و رشد اقتصادي  مي

همان  و  است  شده  استفاده  دوم  درجه  برازش  نمودار  مياز  ملاحظه  كه  مطور  ات هدشاشود، 
(رابطه    نظر، مؤيد فرضيه مورد بحث در اين پژوهش استها براي نمونه مورد  اكتشافي اوليه داده

u  تخمين در  و  ادامه  در  كه  اقتصادي)  رشد  و  زنان  مشاركت  نرخ  ميان  اين شكل  در  مدل  هاي 
  رابطه بيشتر بحث خواهد شد. 

 
  رابطه رشد اقتصادي و نرخ مشاركت زنان  -1نمودار

نمودار (2( ي  هادر  و  اقتصادي  3)  مشاركت  نرخ  ميان  رابطه  اين )،  رابطه  و  بيكاري  با  زنان 
طور كه اين نمودارها  ترتيب مورد بررسي قرار گرفته است. همان يزان شهرنشيني به نرخ با متغير م

) هم مؤيد اين موضوع هستند، رابطه بيكاري  1دهند و نتايج تخمين موجود در جدول ( نشان مي 
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ب شهرنشيني  نتيجهنرا  و  در  است.  منفي  زنان  مشاركت  اخ  و  روابط  گيري  با  رابطه  در  ظهارنظر 
دپيش بايد  به گفته  لازم  داراي  قت  و  است  شكننده  و  ضعيف  بسيار  رابطه  اين  كه  چرا  عمل آيد 

  شيب و تأثيري بسيار ضعيف است.

  
  رابطه نرخ بيكاري و نرخ مشاركت زنان  -2نمودار

  
  و نرخ مشاركت زنان   نيشيرابطه ميزان شهرن -3نمودار

) به تصوير كشيده 4نيروي كار در نمودار (  و مشاركت زنان در بازار رابطه ميان نرخ باروري  
طور كه در اين نمودار نشان داده شده است، رابطه ميان اين دو متغير هم منفي  شده است. همان 

و در ميان متغيرهاي    بديااست و با افزايش باروري، مشاركت زنان در بازار نيروي كار كاهش مي
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زنان در بازار نيروي كار    ي مانند باروري داراي تأثير منفي بر مشاركتمورد بررسي، هيچ متغير
هاي خانوادگي از  دهند كه مسئوليتنيست. آمارهاي موجود در اين زمينه در ايران هم نشان مي 

لوگيري از حضور زنان  ج  در جمله نگهداري از فرزندان، بيشترين سهم را در ميان عوامل موجود  
  در بازار كار دارند.

  
  رابطه ميزان باروري كل و نرخ مشاركت زنان  -4نمودار

  نتايج حاصل از روش پولد  -1

شده   هاي مختلفي كه براي مدل در نظر گرفته، نتايج تخمين را با استفاده از تصريح2جدول  
مي  نشان  تصريحرا  (اين  ستون دهد  در  اها  با  و  مختلف   5و    4،  3،  2،  1عداد  هاي 

آشده مشخص  از  يكي  استحكام زموناند).  براي  كه  مطالعات  1هايي  برخي  در  جام  ان  2نتايج 
مرحلهمي افزودن  ستونشود،  (در  متغيرهاست  صورت  5تا    1هاي  اي  به  كنترل،  متغيرهاي   ،

قسمت  و نتايج متغيرهاي اضافه شده گزارش شده است). در اين    به مدل اضافه شده   ايمرحله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Robust 
 شود. براي نمونه به مقاله زير مراجعه   2

Tsani, S., Paroussos, L., Fragiadakis, C., Charalambidis, I., Capros, P., (2013). “Female labour force 
participation and economic growth in the South Mediterranean countries”, Economics Letters,120(2): 
323- 328. 
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مدل براي  بهم  مستحكم  از  اطمينان  و  به سازي  متغيرها،  نتايج،  مرحلهودن  مدل صورت  به   اي 
شد همان اضافه  ميند.  مشاهده  كه  متغيرهاي طور  تغيير  با  كه  چرا  هستند  مستحكم  نتايج  شود، 

اين  دوم  توان  و  سرانه  داخلي  ناخالص  (توليد  كليدي  متغيرهاي  علامت  استفاده،  مورد  كنترل 
شكل بودن رابطه نرخ مشاركت زنان و    -Uه  ها مؤيد فرضيكند و اين علامتر)، تغييري نميمتغي

در اقتصادي  داراي   رشد  سرانه  داخلي  ناخالص  توليد  لگاريتم  متغير  كه  چرا  است  حالت  اين 
علامت منفي است و متغير توان دوم لگاريتم توليد ناخالص داراي علامت مثبت است كه نشان  

 بالاي منحني دارد. از تقعر رو به 

تا  1995ور مسلمان آسيايي در فاصله زماني كش  23هاي تجميعي شامل ده ): نتايج تخمين دا2جدول (
  )،flfprزنان ( ، متغير وابسته: نرخ مشاركت Pooled OLS، روش: 2019

 متغيرها  1 2 3 4 5
*05࿿14 - 

)5࿿04 ( 

*81࿿12 - 
)5࿿62 ( 

6࿿91 -  
)5࿿82 ( 

*17࿿29 - 
)4࿿87 ( 

 -20࿿22* 
)96࿿5 (  

 توليد ناخالص داخلي سرانه 

*06࿿1  
)0࿿28 ( 

*83࿿0  
)0࿿33 ( 

*86࿿0  
)0࿿33 ( 

*67࿿1  
)0࿿28 ( 

1࿿31* 
)33࿿0 (  

 توان دوم توليد ناخالص داخلي سرانه 

*86࿿8 -  
)0࿿55 ( 

  
*10࿿9 -  
)0࿿61 ( 

 ميزان باروري كل  

*35࿿0 -  
)0࿿03 ( 

 
*40࿿0 -  
)0࿿04 ( 

 ميزان شهرنشيني   

*34࿿0 -  
)0࿿14 ( 

*84࿿0 -  
)0࿿18 ( 

 نرخ بيكاري كل    

*26࿿124 
)21࿿51 ( 

*48࿿87  
)23࿿4 ( 

*93࿿52  
)24࿿54 ( 

*52࿿184 
)20࿿32 ( 

108࿿66* 
)76࿿23 (  

 جزءثابت

0࿿41 0࿿09 0࿿15 0࿿31 0࿿05 Adjusted R-sqr 

     درصد  5دار در سطح * معني   
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ر  كا ر  نرخ باروري و نرخ بيكاري، در اين حالت داراي تأثير منفي بر مشاركت زنان در بازا
فرصت بيكاري،  نرخ  افزايش  با  شهستند.  زنان  هاي  مشاركت  و  شده  محدود  جامعه  در  غلي 

به مي   كاهش و  باوري  نرخ  افزايش  با  مسئوليتيابد.  فرزندان،  تعداد  افزايش  آن  هاي دنبال 
يابد. علامت متغير خانوادگي افزايش يافته و متعاقباً مشاركت زنان در بازار نيروي كار كاهش مي 

علامت  شيرنشه مطالعات،  و  است  متغير  مطالعات  در  متغير  ني  اين  تأثيرگذاري  در  را  مشخصي 
 كنند.نمي بينيپيش

  نتايج حاصل از روش اثرات ثابت  -2
كار  در روش قبلي و در هنگام استفاده از روش تخمين پولد كه در عمده مطالعات اين حوزه به 

كه شامل رابطه ميان رشد   5شود. نمودار  مين  هاي كشورها در نظر گرفتهشود، تفاوت گرفته مي
دهد كه باشد، نشان ميصورت مجزا ميبه  صادي و مشاركت زنان در كشورهاي مورد مطالعهاقت

  اين رابطه در كشورهاي مختلف متفاوت است.
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 قتصادي و نرخ مشاركت زنان در كشورهاي مورد مطالعه ا شدرابطه ر  -5نمودار 

توان رابطه ميان مشاركت  ، مي5صورت كلي و با در نظر گرفتن روابط ارائه شده در نمودار به 
دسته چند  در  را  اقتصادي  رشد  و  زنان  مطالعه  اقتصادي  مورد  كشورهاي  با  رابطه  در  كلي  بندي 

و اندونزي)، رشد اقتصادي و مشاركت زنان داراي    يهركارائه نمود. در برخي كشورها (مالزي، ت
يا  -Uرابطه   و  گوژشكل  رابطه  كشورها  از  تعدادي  هستند.  عراق، وارونه   Uشكل  (پاكستان،  اي 

مي تداعي  را  رابطهمالديو)  داراي  هم  كشورها  برخي  و كنند.  (بنگلادش  افزايشي  خطي  اي 
رابطه داراي  هم  كشورها  برخي  و  كعربستان)  خطي  و   اهشياي  تركمنستان  قرقزيستان،  (هند، 

ازبكستان) ميان اين دو متغير هستند. رابطه جالب توجهي كه در برخي اقتصادها (تاجيكستان و  
شود هم حركت سينوسي مشاركت  قزاقستان) همزمان با افزايش رشد اقتصادي و توسعه ديده مي

  زنان است.
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كاهشي رشد اقتصادي در طي   غالبلازم به ذكر است كه تعدادي كشورها هم شاهد روند  
اند كه از بحث مورد نظر خارج خواهند شد. با توجه به موارد ذكر شده،  زمان مورد بررسي بوده 

به  را  كشورهاي  تمامي  ناديده  اگر  شده  ذكر  فردي  اثرات  بگيريم،  نظر  در  مجموعه  يك  صورت 
ر رابطه با ايران، به دليل  د. دكننده باشندست آمده گمراهگرفته خواهند شد و ممكن است نتايج به 

توان در مورد رابطه هاي مورد بررسي، نمي نبود روند مشخص (افزايشي يا كاهشي) در طي سال 
طور صريح و با توجه به تئوري مربوطه اظهار نظر نمود. آنچه  رشد اقتصادي و مشاركت زنان به

سال  در  است،  بوده مشخص  اقتصادي  رشد  صعودي  روند  شاهد  كه  زنان    ايم،هايي  مشاركت 
شود، روند مشاركت زنان  هايي كه نوسان در رشد اقتصادي مشاهده ميافزايش يافته و در سال 

  دهد.هم دستخوش اين تغييرات شده و الگوي مشخصي را نشان نمي 

ليمر بايد تعيين كنيم    Fها به روش اثرات ثابت، ابتدا با استفاده از آزمون  براي انجام تخمين
هاي تابلويي مورد استفاده پولد يا پنل است. فرض صفر اين آزمون،  اي داده ب بركه مدل مناس

بلوك  در  مبدأها  از  عرض  تمامي  بودن  يكسان  به معادل  كه  است  مختلف  بين هاي  تفاوت  معني 
مي  نشان  آزمون  اين  نتيجه  شد.  خواهد  پولد  مدل  از  استفاده  به  منتج  و  كه كشورهاست  دهد 

  شود و مدل مورد استفاده پنل خواهد بود. مطالعه تأييد مي موردهاي هاي بين بلوكتفاوت 

مدلزماني  بين  بايد  است،  شده  تأييد  استفاده  مورد  مدل  بودن  پنل  و  كه  ثابت  اثرات  هاي 
تصادفي انتخاب صورت بگيرد. در اين حوزه نتيجه آزمون هاسمن ملاك عمل خواهد بود. نتايج 

ن هاسمن كه معادل مدل اثرات تصادفي است، رد  آزمودهد كه فرضيه صفر  اين آزمون نشان مي
ذكر است كه اثرات ثابت  شود و مدل مورد استفاده، همان مدل اثرات ثابت خواهد بود. لازم بهمي

هاي  هاي تصنعي سالزمان در مدل حاضر با استفاده از نتايج آزموني كه در فرض صفر آن متغير
و اين فرض صفر مورد تأييد قرار گرفت، به    گرفت مختلف برابر صفر است، مورد بررسي قرار  

 اين معني كه اثرات ثابت مربوط به زمان در مدل وجود ندارد. 

طور كه  ، نتايج حاصل از تخمين اثرات ثابت ارائه شده است. همان5در ادامه و در جدول  
هاي  مون هاي كشوري كه در آزدهند، در نظر گرفتن تفاوت شود و نتايج هم نشان ميمشاهده مي
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شده  تأييد  هم  استفاده  مي مورد  متفاوتي  نتايج  به  منجر  رابطه  اند،  حالت  اين  در  شكل  -Uشوند. 
  شود.  ميان دو متغير نرخ مشاركت زنان و رشد اقتصادي تأييد نمي

 ،2019تا    1995كشور مسلمان آسيايي در فاصله زماني    23هاي پانل شامل  ): نتايج تخمين داده3(  جدول
  ) flfpr، متغير وابسته: نرخ مشاركت زنان (Fixed Effectsروش: 

 متغيرها  ضرايب  tآماره  مقدار احتمال 

 توليد ناخالص داخلي سرانه  *10.81 2.70 0.00
 توان دوم توليد ناخالص داخلي سرانه  *0.91-  - 3.70 0.00
 ميزان باروري كل  **0.64-  - 1.77 0.07
 ميزان شهرنشيني  *0.36 6.45 0.00
0.21 1.24 .110  نرخ بيكاري كل  
0.54 0.61 - 40࿿10 -  جزءثابت 

 درصد.  10دار در سطح ** معني ، درصد  5دار در سطح * معني 

طور كه نقطه اشتراك دو تخمين فوق، تأثير منفي نرخ باروري بر مشاركت زنان است. همان 
  ) هم اين رابطه و اشتراك بالا به تصوير كشيده شده بود. 4در نمودار (
كشورها به    با در نظر گرفتن مجموعه   بطه با مشاركت زنان در بازار نيروي كار،ر راد  آنچه

تفاوت  گرفتن  نظر  در  با  يا  و  واحد  كل  يك  منفي شكل  اثر  است،  مشخص  كشورها  ميان  ها 
مسئوليت افزايش  است.  مطالعه  مورد  نمونه  در  زنان  مشاركت  بر  و باروري  شخصي  هاي 

هاي از تخصيص زمان اين گروه از افراد جامعه به فعاليت   مانعا  خانوادگي زنان در اين كشوره
دار مدل  رقيب و كار بيرون از خانه خواهد شد. در رابطه با متغير شهرنشيني كه ديگر متغير معني

طور كه از علامت  اند اما آن بيني نكردهاست، مطالعات علامت مشخصي را براي اين متغير پيش
آيد، اين متغير داراي تأثير مثبت بر مشاركت زنان در بازار  رميبت بثااين متغير در مدل اثرات  

  كار است. 
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  گيري نتيجه 
هاي  كشور مسلمان آسيايي و در فاصله سال  23هاي مرتبط با  در اين پژوهش با استفاده از داده

به بررسي رابطه ميان نرخ مشاركت اقتصادي و رشد اقتصادي پرداخته شد. نتايج   2019تا    1995
دهد كه اگر همانند  ژوهش كه با استفاده از دو مدل پولد و اثرات ثابت ارائه شد، نشان مي ين پا

و    (Boserup 1970; Kottis 1990; Schultz 1991; Durand 1975; Tam 2011)مطالعات پيشين  
تفاوت  گرفتن  نظر  در  مدلبدون  به  اقدام  فردي،  رابطه  هاي  نماييم،  رشد  - Uسازي  ميان  شكل 

و  داقتصا ميي  تأييد  زنان  مشاركت  تفاوت نرخ  اين  به  اگر  كه  حالي  در  توجه  شود.  فردي  هاي 
هاي نهادي كشورها منجر به بروز اثرات و  دست خواهيم آورد. تفاوتنماييم، نتايج متفاوتي را به 

به  منحصر  بهتبعات  شد.  خواهد  زنان  مشاركت  نرخ  بر  اين  فردي  به  توجه  ديگر،  عبارت 
تواند مؤثر واقع ها مي ها اهميت دارد و در پيشبرد اهداف دولت تگذاريسياس  نهادهاست كه در

ها، حقيقتي نظري در رابطه با كشورها  شود و صرفا تأييد يا رد يك نظريه در نمونه جمعي داده
 را آشكار نخواهد ساخت. 

يافته ميهمچنين  نشان  پژوهش  اين  يك هاي  صورت  به  را  كشورها  تمام  كه  زماني  دهند، 
مي   موعهجم نظر  در  تأثير واحد  داراي  شهرنشيني  متغير  و  بيكاري  نرخ  باروري،  ميزان  گيريم، 

حساب آوريم و از مدل  هاي فردي ميان كشورها را به منفي بر مشاركت زنان هستند و اگر تفاوت 
 ر اثرات ثابت بهره بگيريم، ميزان باروري داراي تأثير منفي، متغير مرتبط با شهرنشيني داراي تأثي

  معنايي است. ت و متغير بيكاري داراي تأثير مثبت اما بيمثب

تنها نقطه مشتركي كه در دو مدل مورداستفاده وجود دارد، تأثير منفي نرخ باروري بر نرخ  
مي  مورد  اين  در  كه  است  زنان  كه  مشاركت  داشت  اذعان  و  نمود  نظر  اظهار  قطعيت  با  توان 

مسلم مسئوليت  كشورهاي  در  خانوادگي  د ا هاي  بازار  ن،  در  زنان  حضور  بر  منفي  تأثير  اراي 
بطوري  است،  مهم  بسيار  خانواده  نهاد  اسلامي،  فرهنگ  در  حقيقت  در  است.  كار  كه  نيروي 

اولويت  مسئوليت موضوع  اهميت  بندي  خانه  از  خارج  و  خانه  داخل  در  زنان  وظايف  و  ها 
رايطي مورد قبول است كه  در ش   اي دارد. اين بدان معناست كه كار زنان در خارج از خانه ه ويژ 

بي  مسئوليت باعث  (يعني  اول  اولويت  در  اختلال  و  خانه)  نظمي  داخل  در  زنان  وظايف  و  ها 
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  ) آلن  و  عمر  علي 17:    1996نگردد.  كه  دادند  نشان  نيز  براي  )  مسلمان  زنان  تشويق  رغم 
ئوليت  مس ـ  ي شود. در چنين بستر تحصيل و اشتغال، مسئوليت مهم زنان نقش مادري تلقي مي 

و نقـش مهم زنـان در مديريت امور منـزل، فرزنـدآوري و برآوردن نيازهاي عاطفي همسر و  
شود، لذا با افزايش ميزان باروري زنان ناگزير به  فرزندان موضوع مهمي براي زنان قلمداد مي 

نگه  و  خانواده  در  بيشتر  وقت  مي صرف  كودكان  از  به داري  عمده  شوند.  در  دليل  همين 
مسلمان، مشاركت پايين زنان در بازار كار را شاهد هستيم. اين رابطه معكوس در    رهاي و كش 

) در كشورهاي خاورميانه و افريقا نيز مشاهده شد. آمارهاي  1389مطالعه موسايي و همكاران ( 
هاي خانوادگي از جمله نگهداري  دهند كه مسئوليت موجود در اين زمينه در ايران هم نشان مي 

شترين سهم را در ميان عوامل موجود در جلوگيري از حضور زنان در بازار كار  ، بي ن از فرزندا 
  ).  1398،  1397،  1396دارند (مركز آمار ايران،  

در   زنان  ما،  كشور  همچون  مسلمان  كشورهاي  از  بسياري  در  موجود  شواهد  اساس  بر 
هاي يش ميزانافزا  دستيابي به سطوح بالاي تحصيلي موفقيتهاي زيادي كسب نمودند، از اين رو

مشاركت زنان در بازار كار ولو براي مدتي كوتاه بعد از اتمام تحصيلات و ورود زنان به بخش  
مند به حضور زنان و فعال نمودن اين  از يك سو علاقه   عمومي، بديهي است. اگر سياستگذاران،

ش باروري، به  فزاياهاي  سرمايه انساني در بازار كار هستند، و از سوي ديگر در راستاي سياست
ويژه  اهتمام  بايد  هستند،  فرزندآوري  به  زنان  ترغيب  ايفاي دنبال  براي  شرايط  تسهيل  به  اي 

تواند در جهت  ها ميهمزمان نقشهاي شغلي و خانوادگي داشته باشند. لذا بخشي از سياستگذاري
ي باشد  تماعجهاي مختلف اقتصادي اهاي لازم جهت مشاركت زنان در عرصهفراهم نمودن زمينه

به خانواده  از  حمايت  خدمات  ارائه  ميان  اين  كودكان   در  از  نگهداري  خدمات  تواند مي  ويژه 
بخش ديگر نيز در جهت حمايت از افزايش مشاركت مردان در امور داخل خانه و    اهميت يابد،

  كاهش مسئوليتهاي زنان در خانه باشد.  

كار  بازار  به  ورود  متقاضي  زنان  كه  شرايطي  كشورهاي  هستن   در  نهادي  بستر  به  توجه  با  د، 
مسئوليت  عمده  كه  كاهش  مسلمان  جهت  در  چنانچه  است،  زنان  عهده  بر  خانه  داخل  هاي 

هاي  هاي زنان در خانه تمهيدات و سياستگذاري مناسبي صورت نگيرد و تغييري در نقش مسئوليت 
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)  2000(   1جنسيتي مكدونالد بري  ا مطابق با نظريه بر   جنسيتي و نحوه تقسيم كار خانگي ايجاد نشود،
گلدشايدر  و  گلدشايدر  لاپگارد 2014و    2010(   2و  نظير  مطالعاتي  و   (3   ) همكاران  )،  2015و 

احتمال كاهش بيشتر باروري  )،  1400(   و رازقي نصرآباد و همكاران   ) 2015گلمكاني و همكاران ( 
ايجاد نهادهاي كافي  نه،  ا براي اين كشورها وجود دارد. لذا حمايت از مشاركت مردان در امور خ 

هزينه   كمك  خانه،  در  سال  شش  زير  كودكان  از  مراقبت  هزينه  كمك  خانواده،  كار  تركيب  براي 
خانواده  اعتماد  افزايش  هدف  با  كودك  مهدهاي  كيفي  و  كمي  افزايش  سپردن  مهدكودك،  براي  ها 

  شود.  ي اد م ه هاي زنان در خانه پيشن براي كاهش مسئوليت   هاي كودك و ... كودكان به مهد 
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